
  
  
  

 هیات اسماعیلیهشناسی الا شکل
  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي/ محمد بهرامیدکتر 

  چکیده
بـا توصـيف خـدا بـه     ، بس بلند دارد. نخستين خداشناسـان اي  هايجابي پيشين الاهيات

ايجابي بـه چـالش    الاهيات، بعد هاي دورهدر . رسيدند مي صفاتي چند به شناخت خدا
و شماري مطلـق   ؛صيف خداوند به صفات انساني را باور نداشتندكشيده شد. برخي تو

، دانسـتند. در جهـان غـرب    مـي  را سـلبي  الاهيـات شكل درست ، توصيف را برنتافته
شود.  مي سلبي در سخنان افلاطون و نوافلاطونيان ديده الاهياتاز پذيرش هايي  نشانه

ا داشـت. بسـياري   ان خاص خود ردار طرف، الاهياتدر جهان اسلام نيز هر دو شكل 
كردنـد.   مـي  سـلبي را فريـاد   الاهياتو تعدادي  نددانست ميايجابي را صحيح  اتالاهي

و  نـد سـلبي بود  الاهياتدود مذاهبي است كه صريح و روشن مدافع عاز م، اسماعيليه
  .پرداختند ايجابي الاهياتبه نقد و بررسي 
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  مقدمه
بروز و ظهـور يافتـه اسـت. شـماري از      الاهياتمتفاوتي از  هاي گونه، در جهان اسلام

نيـز  بعضـي  انـد.   برگزيـده سلبي را  الاهياتبرخي  و، ايجابي الاهياتاسلامي هاي  فرقه
 خويش را سلبي و ايجابي الاهياترا ممكن دانسته و  الاهياتجمع ميان اين دو نوع از 

  .اند خوانده
) شيعتمذهب هاي  يكي از زيرشاخه( اسماعيليه الاهيات، هاي يادشده ن فرقهدر ميا

كلام  ةكه دربار ١ها و مقالاتي و هيچ يك از كتاباست از ابهام قرار گرفته اي  هدر هال
، بنـابراين  اند. نکردهباطنيان  الاهياتشناسي  شكلبه اي  اشاره، اند اسماعيليه نوشته شده

اسـماعيليه بـه بحـث و بررسـي      الاهيـات  شناسـي  شكل ،شايسته است در اين نوشتار
  خويش عرضه گردد. الاهياتدلايل اين گروه بر نوع ، هگذاشته شد
در ايـن پـژوهش از منـابع اصـلي      نخسـت آنکـه   است: آوريلازم به ياددو نکته 

بـا   ؛ دوم آنکـه اسـت نشده آثار مخالفان اسماعيليه توجه به باطنيان سود برده شده و 
هـر يـك از انديشـمندان بـاطني     هـاي   ديدگاه، سير تاريخي مباحثهدف نشان دادن 

  صورت مستقل ياد شده است. به
شايسـته اسـت نخسـت    ، انديشمندان بنام اسـماعيليه هاي  ديدگاهپيش از گزارش 

اسماعيلي  الاهيات شناسي شكلگاه  آن ؛مبيندازيايجابي و سلبي  الاهياتنگاهي گذرا به 
  دنبال كنيم. الاهياترا با نظرداشت اين دو نوع 

                                                             
تـاريخ و  د از: ان عبارت، اند پرداختهكلام اسماعيلي  به بحث دربارةو مقالاتي كه ها  . برخي از كتاب١

  اثـر والكـر؛  ، متفكر و داعي اسـماعيليه ، ابويعقوب سجستانيفرهاد دفتري؛  ةنوشت، عقايد اسماعيليه
پژوهشي در تاريخ و عقايد مـذهب  عبدالرحمن بدوي؛  ةنوشت، هاي كلامي در اسلام تاريخ انديشه

اثـر فرهـاد   ، هـاي ميانـه   هاي اسـماعيلي در سـده   خ و انديشهتاريليف يوسف فضائي؛ أت، اسماعيلي
اثر گروهي از ، مجموعه مقالات، اسماعيليه مهدي فرمانيان؛ ةنوشت، تاريخ و عقايد، اسماعيليهدفتري؛ 

خداشناسـي اسـماعيليه   ، دربارة »خدا و صفات او در نگاه اسماعيليان« ةمقال، در اين ميان ؛نويسندگان
  .استکرده بحث 
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  ایجابی و سلبی الاهیات
شـمندان بـوده   ياند يآرا ةمعرک ـ، دور ةاز گذشـت ، ان خداونديف و بيتوص، امکان فهم

انسان را بر توصيف خداونـد  ، ف دانستهير و در خور توصيپذ خدا را فهم يبرخ ١است.
 ـيتوص ـ، خداوند را باور نداشـته  يريپذ گر فهميد يبينند و شمار مي توانا د را ف خداون
  ) ۱۰ص، ۱۳۸۰، النر( .رنديپذ مي يسلب صورت بهتنها 

 يسـلب  الاهيـات  دار طـرف و گروه دوم ، يجابيا الاهياتگروه اول مدافعان امروزه 
  شوند. يخوانده م

  
 ایجابی الاهیات .1

و بـا توصـيف    رنـد را باور دا ايجابي توانايي عقل در شناخت خدا الاهياتان دار طرف
  .اويندشناخت  مدعي، خداوند به صفاتي چند

دار انع از توصـيف خداونـد بـه شـكلي معنـا     ماو غير  تفاوت خدا و، در نگاه ايشان
خدا و مخلوقات  بارةاطلاق برخي كلمات به يك معناي واحد در چه اينكه اولاً ؛نيست

نـه مشـترك لفظـي    ، و انسـان  شماري از كلمات مشترك ميـان خـدا   و ثانياً ؛رواست
  قرار دارند.آن دو بلكه ميان  ؛رفو نه مشترك معنوي ص اند صرف

بـر   الاهيـات ، يونـان باسـتان   ةبس بلند دارد. در فلسـف اي  هپيشين، ايجابي الاهيات
ايجـابي   الاهيـات از  يو روشـن  صـراحت  بـه  يلسـوفان بـود و ف استوار شكل ايجابي آن 

  كردند. مي حمايت

                                                             
ثابـت و  ، خيـر محـض  ، قـدير  ، علـيم ، و خدا را موجودي واجـب  رندبه خدا دا ان كه نگاه سنتيآن .١

 ديگر اختلاف دارند.کبا ي، همتا در جهان آفرينش در توصيف اين موجود بي، كنند مي سرمدي معرفي
، مديسـر ، مجرد، به ذات قائم ، خالقي كه نامتناهي، توان اعتقاد به خداي واحد مي خداباوري سنتي را(

هـا   ديـدگاه ، عالم مطلق و قادر مطلق تعريف نمود. اچ.پـي آون ، كامل، بسيط، ناپذيررثناپذير، تأتغيير
  ) ۳۷، صخدادربارة 
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ه در با اين تفاوت ك ـ ؛ايجابي وجود دارد الاهياتدر كتاب مقدس نيز شواهدي بر 
امـا در كتـاب مقـدس     ؛آمـده اسـت   صـراحت  بهايجابي  الاهياتيونان باستان  ةفلسف

  ضمني. صورت به
و بـا هـدف نشـان     نـد ايجابي را برگزيد الاهيات، يهوديان با الهام از كتاب مقدس

نظريـات غيـر   ترين  ايجابي كتاب مقدس با استوارترين و محكم تالاهيادادن برابري 
  در قالب مفاهيم فلسفي درآوردند. وحي كتاب مقدس را،  يهودي

ايجـابي   الاهيـات متكلمان مسيحي نيز خداشناسي خـويش را بـر   ، پس از يهوديان
  كردند. مي را تبليغ و ترويج الاهياتو اين شكل از  نداستوار ساخت

ــديس  ــتين ق ــديس ) ۴۳۰-۳۵۴( آگوس ــاس ق ــاس آكوين ) ۱۲۷۴-۱۲۲۵( و توم
آنجاكه برخي خـداباوري   تا ؛يجابي داشتندا الاهياتثير را در رشد و تعالي أبيشترين ت
 شناسـند.  مـي  مسـيحي ـ نمايـد    مـي  ايجابي رخ الاهياتكه بيشتر در قالب ـ سنتي را  

  ) ۳۹ص ، ۱۳۸۰، اوئن(
گـذارد.   مي خداباوري را به بهترين شكل به نمايش، الاهيات خلاصةدر  آكويناس
دانـد و از   مـي  شـكيكي كاررفته در توصيف خداوند و انسان را تشـبيهي ت  او واژگان به

  زند. باز مي پذيرش مشترك معنوي يا لفظي بودن آنها سر
چـه   ؛مشترك معنـوي نيسـت  ، خدا و انسان بارةكاررفته در به واژگان، ويبه باور 

  :اينكه
 مـثلاً  ؛نحو اشتراك معنوي اطلاق کرد توان به خدا و مخلوقات به نمی لفظ واحد را«

منظـور مـا ایـن اسـت کـه آنهـا داراي صـفتی         ،نـامیم  مـی  »حکیم«وقتی مخلوقات را 
از دیگـر  ، باید بپـذیریم کـه صـفت مـورد بحـث     ، گوییم می وقتی این را .اند مشخص

امـا   ؛متمایز است، صفات و حتی از این واقعیت که چیزي هست که آن را دارا باشد
تـوانیم آنهـا    می ما نه قادر به جداسازي صفاتش از یکدیگریم و نه، در مورد خداوند

، بنابراین .) یت خدااز هستی یا انّ، به تعبیر آکویناس( را از خود وجودش تمایز دهیم
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 وقتـی گفتـه   مثلاً، شود می باید قبول کنیم هنگامی که یک صفت به خدا نسبت داده
وصـفی در مـورد خـدا نشـان      ۀچیـزي کـه ایـن کلم ـ   ، شود که خدا حکیم اسـت  می
، بنـابراین  ه معنـایی فراتـر از آن دارد.  بلک ـ، شود نمی محدود به معناي کلمه، دهد می

شـود.   نمـی  خدا و انسان به یک معنا اسـتعمال دربارة ، »حکیم« ۀواضح است که کلم
 در نتیجه آن کلمات را .کند می در خصوص تمام کلمات دیگر نیز صدق، همین امر

، ديـويس ( .»حـو اشـتراك معنـوي بـه کـار بـرد      ن به، خدا و مخلوقاتدربارة توان  نمی
  ) ۱۹ص، ۱۳۷۸

خـدا   اگـر وقتـي دربـارة   «شناسـد:   نمي كلمات مورد نظر را مشترك لفظي نيز وي
 هرگـز ، بـرديم  مـي  نحو اشـتراك لفظـي بـه كـار     همواره كلمات را به، گفتيم مي سخن
هـاي مربـوط بـه خـدا      به گزاره، هاي مربوط به مخلوقات توانستيم از طريق گزاره نمي

  .»استدلال كنيم
نـه مشـترك   ، خداونـد کاررفته دربـارة   واژگان بهس از اينكه آكوينا، بر اين اساس

، در مـورد خـدا و مخلوقـات   «گيرد:  مي نتيجه، معنوي خواهد بود و نه مشترك لفظي
  ) همان( .»رود مي تنزيهي به كارـ كلمات به شكل تشبيهي 

 بـوده اسـت. در نيمـة   ايجـابي   الاهيـات  بـه ، در جهان اسلام نيز بيشترين استقبال
كردنـد و بـراي اثبـات     مي ايجابي را دنبال الاهياتعموم مسلمانان ، اول ةنخست سد

  كردند. مي به آيات قرآن و روايات استناد، خويش الاهياتدرستي 
حشـويه و  ، شدند. گروه نخست مي ايجابي به چند گروه تقسيم الاهياتان دار طرف

بـه   ؛شـتند گذا مـي  ايجابي را به نمـايش  الاهياتشكل ترين  مجسمه بودند كه افراطي
عـرض و  ، داراي طـول ، را چون هر جسم ديگـري و او كردند  ميحکم  جسمانيت خدا

ه کتا آنجا ؛داشتند مي بياناو هايي چون انسان براي  شناختند و صفات و اندام مي عمق
 /۳۱ص، ق۱۴۰۰، اشـعري ( مسلمانان مخلص با خدا را ممكن خواندند. ةمعانقه و مصافح

  ) ۳۸ص، ۱۳۷۹، حلي
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، او را داراي طـول  ؛ديد مي خدا را جسم و محدود، حكم بن هشامگويد:  اشعري مي
 و عـرض او را چـون عمـق   ، دانست و طـول خـدا را چـون عـرض     مي عمق  و  عرض

  ) ۲۰۷ص، ق۱۴۰۰، اشعري( شناخت... مي
، خون، مو، خدا را چون انسان و داراي گوشتنيز داود جورابي و مقاتل بن سليمان 

دانستند و در عين حال بر اين باور بودند  مي سر و دو چشم، زبان، پا، دست، استخوان
  ) ۲۰۹ص ، همان( .اوستكه نه خداوند شبيه غير خود است و نه غير خدا مانند 

گروه يادشده براي اثبات درستي باور خويش به آياتي از قرآن و روايـاتي از اهـل   
  ند از:ا كردند كه برخي از آنها عبارت مي عصمت استناد

لَالرَّحنُ عیم تَورشِْ اس٥:طه( يالْع (  
ههجإِلا و کاله ء٨٨قصص:( کلُُّ شَی (  

  ) ٢٧:الرحمن( وجه ربکِّ ذُو الْجلالِ والإکرَْامِ یویبقَ
  ) ٣٩:طه( عینی یولتصُنعَ علَ

ِیهمدَقَ أیفَو اللَّه د١٠:الفتح( ی (  
 ) ٢٣-۲۲:القيامه( ربهِّا ناَظرَةٌ یإلَِ وجوه یومئذ ناَضرَةٌ

اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه فـان االله تعـالي خلـق آدم علـي      االله قال رسول«
، ق۱۴۰۷، / نـووي ۳۲ص، ۸ج، تا بي، / مسلم نيشابوري۱۳۳ص، ۵ج، تا بي، ابن حجر( »وجهه ةصور

  ) ۱۶۵ص، ۱۶ج
  ) ۴۶۳ص، ۲ج، تا بي، لاحمد بن حنب( »ان االله عزوجل خلق آدم علي صورته«

 ـ تعـديل  الاهياتكم به افول رفت و  ايجابي كم الاهياتشكل افراطي  ايجـابي   ةيافت
جسـمانيت خـدا و   ، الاهيـات ايـن نـوع از    .ايجـابي افراطـي شـد    الاهيـات گزين  جاي

، خـويش را از فهـم  ، گرايـي شـديد   را باور نداشت و با وجود نـص  اوگونه بودن  انسان
  كرد. مي ناتوان معرفي، نمود مي كه با عقل ناسازگار يتفسير و بيان كيفيت صفات
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 )١١:شـوري ( لَـیس کَمثْلـه شَـیء    ه خداونـد را ک ـبا آن ،الاهياتان اين نوع از دار طرف
فخـر  ( كردنـد  مي را نفياو ناختند و همانندي خدا با ديگر موجودات و جسمانيت ش مي

 ،دانسـتند  نمـي  اي اعضا و جوارحخداوند را دار ،و به تبع آن )۲۵ص ،۲ج، ق۱۴۰۷، رازي
ید اللَّه  ،)٧٥:ص( لما خَلَقْت بِیدي با آياتي چونبرخورد در  )۲۶۴ص ،۱ج، ق۱۴۰۷، فخر رازي(

ِیهمدَقَ أی١٠:فتح( فَو( ،َینادَأی لَتما عمم )٧١:يس( ،اللَّه دإِنَّ الْفضَلَْ بِی ) نُ  ، )٧٣:آل عمـرانمالـرَّح
تنها از ايمان خويش به  )٨٨:قصص( کلُُّ شَیء هالک إِلا وجهه و ،)٥ :طه( يلْعرشِْ استَوا یعلَ

و پرسـش از   ونـد گفتند و سـخن از كيفيـت صـفات خدا    مي نهاآيات و پذيرش آاين 
دربـارة  وقتي از امام مالك  ،دانستند. براي نمونه نمي بر عرش را روااو كيفيت نشستن 
ال ؤس ـ، كيفيت آن مجهـول ، خدا معلوم ياستوا :گفت ،عرش پرسيدنداستواي خدا بر 

  )۲۳۹، ص۴ق، ج۱۴۲۲(ثعلبی،  و اعتقاد به آن ضروري است. ،آن بدعتدربارة 
اما بـر ايـن    ؛شناختند مي قادر عالم و ، ذيل شان خداوند را بر اساس آيات شريفةاي

مسـتلزم   ،انسـان باور بودند كه توصيف خداوند به صفات مشترك ميان موجودات و 
  )۴۷ص ،۸ج، ۱۳۲۵ ،جرجاني( گونه بودن خداوند نيست. انسان

  )٧٣:انعام( عالم الْغَیبِ والشَّهادةِ وهو الْحکیم الْخَبِیرُ
  )٩:رعد( عالم الْغَیبِ والشَّهادةِ الْکَبِیرُ الْمتَعالِ

بِّهنْ رۀٌ مآی هلَیلا نزُلَِّ عقاَلُوا لَوو رقاَد ٣٧:انعام( قلُْ إِنَّ اللَّه(  
رقاَد ضالأرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ ا أَنَّ اللَّهرَوی َلم٩٩:الاسراء( أَو(  

ويـل آيـات   أت بـه شماري ناگزير  .كرد افول ايجابي بيشتر الاهيات ،در مراحل بعد
 )۱۹۴، ص۵ق، ج۱۴۱۸ني، / سمعا۲۰۰۸، ص۲ق، ج۱۴۱۵واحدي نيشابوري، ( پرداختند؛صفات 

فخـر  (نـد  أويـل نمود آيات را برابر با حكم عقل تفسير و ت، برخي با تقديم عقل بر نقل
نيز صفات مشترك ميان انسان و خدا اي  هو عد )۱۵۳، ص۴/ نسفي، ج۱۰۱، ص۱۴رازي، ج

درسـت  م و قـادر را  كردند و تنها توصيف خداوند بـه عـال  حمل را بر معناي مجازي 
  )۱۵۵ق، ص۱۴۰۰عري، اش( دانستند.
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 »واحـد «توصـيف  در خصـوص  از ايجاب و سـلب  هايي  در روايات شيعه نيز گونه
 »واحـد «توصيف خداوند بـه  دربارة  شخصي از امام علي ،شود. براي نمونه مي ديده

در برخـي  و  ،به برخي معـاني درسـت   ،: توصيفودندفرم و امام در پاسخکرد  پرسش
واحـد  ، »خدا واحد اسـت «در عبارت  »واحد«د از . اگر مرااست نادرستمعاني ديگر 

شايسته نيست و بايد اين  »واحد«توصيف خداوند به  ،عددي يا واحدي از مردم باشد
اين باشد كـه هـيچ    »واحد«اما اگر مراد از  ؛از خداوند سلب شود ،صفت با اين معاني

توصيف  ،تپذير نيس چيزي مانند خدا نيست يا خداوند در وجود و عقل و وهم تقسيم
  )۸۳صتا،  بي، شيخ صدوق( اشكال ندارد. »واحد«به او 

در نـوع اشـتراك    ،دانسـتند  مي آنان كه توصيف خداوند را به صفات مشترك روا
انسـان و ديگـر    ،كاررفته در توصيف خـدا  واژگان به ،برخي .ديگر اختلاف داشتندکبا ي

  .دانستند مي و شماري مشترك معنوي ،موجودات را مشترك لفظي
واژگان توصيفي باري تعـالي   )۷۴-۷۰، ص۱۳۸۱ديناني، (اشعري و غزالي  ،براي نمونه

 ،انسـان دربـارة   »عـالم « ةو بر اين باورند كـه اطـلاق كلم ـ   دانند مي را مشترك لفظي
  است.متفاوت كند كه با معناي عالم به هنگام اطلاق بر باري تعالي  مي معنايي را افاده

تابد و وجـود را مشـترك معنـوي     و غزالي را برنميلهين ديدگاه اشعري أصدرالمت
همـان،  (دانـد.   مـي  تفاوت آنها را تنها در شـدت و ضـعف   ،ميان خدا و مخلوق خوانده

اين در حالي است كه قاضي سعيد قمي وجود و ديگر صفات كماليـه را ميـان    )۷۸ص
چـون   ،اطلاق وجود و ديگر صفات حـق تعـالي   ،واجب و ممكن مشترك لفظي دانسته

  )۱۶۱همان، ص( داند. نمي اشتراك معنويصورت قادر را به و  المع
  
  ١سلبی الاهیات. 2

                                                             
خداشناسي مبتنـي بـر    ،معناي نخست ؛سلبي در گذر تاريخ دو معناي متفاوت يافته است الاهيات .١

  نفي مطلق صفات از باري تعالي است.خداشناسي استوار بر  ،و معناي دوم ؛نفي صفات انساني از خدا
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 ،نـد. در اعتقـاد ايشـان   يمنكر توانايي عقل در شناخت خدا ،سلبي الاهياتان دار طرف
هـر سـلب مـا را بـه      ؛توصـيف صـفات  ، نـه  خداشناسي برآمده از سلب صفات است

از  مـا  شـناخت  ،بيشـتر باشـد  تعـداد سـلب    چـه كند و هر مي تر شناخت خدا نزديك
  .شود بيشتر ميآفريدگار 

بـاز   غاز تنها از توصيف خداوند به صفات انساني سرآدر  ،سلبي الاهياتمدافعان 
 . گزنوفـانس کردند ايجابي براي آفريدگار بيان مي صورت بهزدند و ديگر صفات را  مي

فات شدت بـا توصـيف خـدا بـه ص ـ     نخستين فيلسوفي است كه به ١)ق.م ۴۶۷-۵۷۰(
شـبيه   ،كرد و خداي خويش را به هيچ روي از جهت هيئت و فكـر  انساني مخالفت مي

نويسـد: هـر آنچـه در     توصيف خداوند به صفات انساني مـي دربارة ديد. او  انسان نمي
كـه گـويي    ؛دهنـد  به خـدا نسـبت مـي    ،شود ميان آدميان زشت و ناپسند شناخته مي

  )۹۴ص، ۱۳۶۵، راسل( .شكل دارند و صدا و اند خدايان چون آدميان زاده شده
در  ،گرفـت  مـي  كه در عصر گزنوفانس تنها صفات انسـاني را دربـر   ،سلبي ةانديش

  ناپسند خوانده شد. ،اعصار بعد گسترش يافت و توصيف خداوند به تمامي صفات
 ـدارد و نـه چ  ينـه نـام  «سـد:  ينو ير مطلـق م ـ يخدربارة ) ق.م۴۲۷( افلاطون  يزي

 ـآ ميو نه قابل شناخت است و نه به احساس و تصور در توان گفت مي اش درباره  »دي
  )۱۶۷۴ص ،۶ج تا، ، بيافلاطون(

نـه در  ، نه اول ،نه آخر، نه کوچک ،نه بزرگ، رينه متغ ،ر را نه ساکنيخ ،شانيا هم
  داند. يدر خور سخن گفتن م يحتنه خور شناخت و 

وافلاطونيـان  يافـت و شـماري از ن   گسترش سلبي بيشتر الاهيات ،پس از افلاطون
 الاهيـات هـاي   و اسـتوانه ايجـابي پرداختنـد    الاهيـات با مدافعان شدت به مخالفت  به

  ايجابي را فرو ريختند.

                                                             
  فيلسوف بزرگي كه پس از فيثاغورس مطرح شده بود. .١
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 الاهيـات دار مخالفـت بـا    سـكان  ،ينوافلاطـون  گذار فلسفة انيبن ١)م ۲۷۰( نيفلوط
عالم از سـاحت الـوهي   وي، سلبي است. به باور  الاهياتسرسخت  دار طرفايجابي و 

بـرخلاف  هـا   عقل و نفس. اين اقنـوم ، شود كه عبارت است از سه اقنوم احد مي صادر
برابر نيستند. احد كه همان خداي مسـيحيت اسـت    ،از جهت مرتبه ،تثليث مسيحيت

» واحد« ،در نظرگاه فلوطين )۱۴۴ص، ۱۳۸۰، اوئن( .كند و عقل نفس را مي عقل را ايجاد
عقل که که در مرتبه دوم از اقانيم  متعالی، برتر از وجود و در فراسوی هستی است و

فهم و درک  ،ثلاثه قرار دارد توان شناخت توصيف و بيان احد را ندارد و به اين دليل
  :ر نيستيپذ امکان» واحد«حقيقت و کنه 

 یول ـ ؛مییگو می او سخن ةم؟ البته دربارییاو سخن بگودربارة م یتوان می پس چگونه
  م.یشیندیاش ب م دربارهیتوان می م و نهیشناس می نه او را ؛ستیاو ن ،مییگو می آنچه

  م؟ییاش سخن بگو م دربارهیتوان می چگونه ،میاگر او را ندار
چ وجـه  یست کـه او را بـه ه ـ  ین ان معنیبد، میخود ندار یینکه ما او را در شناسایا
 آنچـه  یول ـ ؛م گفـت یتـوان  مـی  اش سـخن  م که دربـاره ین اندازه داریاو را بد .میندار
م ییم بگـو یتـوان  نمـی  یول ـ ؛ستیم که او چه نییگو می ن قدریست. همیاو نم ییگو می
م که پس از یدار زهاییینظر به چ ،مییگو می اودربارة  یکه سخن یو هنگام ؛ستیچ

                                                             
 ، در فلسـفة اثولوجيـا  ويژه بهوي، است. آثار  ياسلام بر فلسفةرگذار يثيلسوفان تأاز ف يکين يفلوط .١

 ـمسلمان بر افيلسوفان از  ياريهرچند بس ؛استشده استفاده بسيار  ياسلام کـه   انـد  ن گمـان بـوده  ي
بـه   يتوسط ابن ناعمه حمص ي،ن بار به سفارش کندينخست يبرااين کتاب اثر ارسطو است.  اثولوجيا

 ـن کتاب را ويخود ا يشد و کندعربي برگردانده   ـيش کـرده و بس ـ يراي اسـت.  بـوده  ثر از آن أار مت
از کشـف و  ور  و بهره يمعنو يواصل به مقامات والا ي،اله يرا عارف اثولوجيا ةسندين نويلهأصدرالمت

  داند. يم يشهود و علم حضور
 ياسـت. خـدا   يهـود يلون يثر از فأمت) ۱۳۱-۱۳۰، ص۱۳۷۰(مجتبوي،  ي،به باور برخ ،نيفلوط

ات يبـه خصوص ـ  يکه اندک شـباهت هايي  ويژگي ياز تمامو تورات دارد  يار با خدايتفاوت بس ،لونيف
  ي.ناختنن و نشينامتع است مطلقاً ياست و موجود يبر ،داشته باشد يبشر
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م یتـوان  نمـی  هرچنـد او را بـه زبـان    ؛میستیاز داشتن او محروم ن ،ن همهیبا ا .او هستند
  )۷۰۶-۷۰۵ص ،۲ج، ۱۳۶۶ ،فلوطين( .آورد

 ـز ؛سـت يان ني ـن جهـت او قابـل ب  يبه هم«د: يگو مي گريدجايي  دروي  را هرچـه  ي
 ،تـوان گفـت   مـي  که در مقام اشاره به او يگانه سخني. يا گفته يزيچ ،يياو بگودربارة 

 ؛سـت ين ين سخن نـام يرا ايز ؛عقل يزها و در فراسويچ ةهم ين است: در فراسويچن
  )۷۰۴ص همان،( ست.يا نزهيچک از همة يچ ين است که او هياز ا يبلکه حاک
بنـدد و عقـل و فکـر را نـاتوان از      يبر شناخت خدا م ـرا هرچند راه عقل  ،نيفلوط

علـت  «خوانـد:   ير ميپذ دن امکانيکمک د اما شناخت را به ،کند يم يدرک خدا معرف
 ـز ؛شـباهت دارد  ،ن است که او با آنچه در ماستيا ،افتيم دريتوان ينکه او را ميا را ي

  )۴۴۹، ص۱همان، ج( .»از او هست يزيدر ما هم چ
 ـدن را از طرين ديا وي  يکـه آنچـه در فراسـو   چرا ؛دانـد  يق تفکـر و تعقـل نم ـ  ي

  را از خود دور کند. يمعقول يد هر محتوايناچار با ،معقولات وجود دارد
 ـدمآمـا  «دانـد:   يشان فطرت انسان را خداجو ميا هم  ـي ،اقنـوم اول  ،اني واحـد   يعن
 ـي ،گريمانند دو اقنوم د، هد آمدآنچنان که خوا ن راينخست در درون  ،عقـل و روح  يعن

 ـدار يو فطر يذات، يطور مادرزاد به، ذات و روح خود  ـز ؛مي  يرا در درون روح فـرد ي
 ؛»ن نهاده شده استيواحد نخست يسو به يو ذات يش درونيرال و گيتما ،ک از مايهر 
 ؛درون خود دارنـد  در يزيدانند چ يحال ما همچون حال مجذوبان خداست که م«اما 

  )۳۹ص، ۱۳۸۶، رحماني( .»ستيچ ؛دانند که آنچه دارند يهرچند نم
 ـ :نـد از ا عبارت ،ن از خدا سلب کرده استيکه فلوط ياز صفات يبرخ  ـترک ينف  ؛بي
  ک.يشر و بخل ؛جهل ؛حرکت ؛زمان ؛بودن يجسمان

 اش يرا برابر با نيازمند اوداند و مركب بودن  مي را از هر جهت بسيط »احد«وي 
  )۷۳۷-۷۳۶، ص۲، ج۱۳۶۶فلوطين، ( بيند. مي به ديگر اجزا
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ان بسياري يافتـه اسـت.   دار طرفدر ميان يهوديان و مسيحيان نيز  ،سلبي الاهيات
ف خداونـد را  يمتکلم يهودي است كه توص ـترين  برجسته )م۱۱۳۵( مونيبن م يموس

صـفات ثبـوتي    ،ضرورت ندارد كه براي بزرگ كردن خدا ند: اصلاًيب ينقص در خدا م
زنم تا بهتر بتوان صحت تشكيل بيشـترين   ... چند مثال مييماو را در ذهن به كار گير

سناد صفات ثبوتي به خدا را فهميد. ممكن است با صفات سلبي ممكن و عدم صحت ا
اما ندانيم كه ايـن نـام بـه چـه چيـزي اطـلاق        ،اطمينان بدانيم كه كشتي وجود دارد

 ؛فهمد كه كشتي عرض نيست گاه شخص دومي مي آن .عرض آيا به جوهر يا ؛شود مي
فهمد كه گيـاهي نيسـت كـه از     اي معدني نيست؛ چهارمي مي فهمد كه ماده سومي مي

ش بـالطبع بـه هـم متصـل     يفهمد كه جسمي نيست كه اجـزا  پنجمي مي  زمين برويد؛
مـد  فه مـي  فهمد كه چيزي مسطح مانند تخته يا در نيست؛ هفتمي مي ششمي اند؛ شده

ر فهمد كه مـدو  مي تيز نيست؛ نهمي فهمد كه نوك مي كه جسم كروي نيست؛ هشتمي
فهمد كه مكعب نيست. واضـح اسـت    مي الاضلاع هم نيست؛ دهمي نيست و متساوي

.. .كشتي رسـيده اسـت   درست به تصوريادشده كه اين شخص از طريق صفات سلبي 
تـر خواهيـد    م خـدا نزديـك  شما از طريق صفات سلبي به معرفت و فه ،به همين نحو

 بـارة معرفت كـافي در  ،كند مي گويم كسي كه صفات خدا را اثبات .. من فقط نمي.شد
بلكه سخن من اين است كـه او ناخودآگـاه اعتقـادش را بـه خـدا از      ؛ .. .خالق ندارد و

  )۱۸-۱۷ص ،۱۳۷۸، ديويس( دهد. دست مي
غير خـدا هـر آنچـه     ةباردر :گويد مي ابن ميمون در تفاوت درك غير خدا از خدا

گونه  خدا اينخصوص اما در  ؛شود مي تر و بهتر شناخت ما كامل ،توصيف بيشتر بشود
 .تر خواهد بود شناخت كامل ،خداوند هر اندازه نفي و سلب بيشتر باشد بارةدر .نيست

  )۱۴۰صتا،  بي، بن ميمونا(
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 ارد طـرف  ،مـيلادي  ۲۶۸تـا   ۲۵۹هـاي   پاپ كليسـاي روم در سـال   ،وسيونوسيد
 يبـرا  يجـاب يداند و محمـولات ا  ياست. او عقل را ناتوان از فهم خدا م يسلب الاهيات

  )۱۱۰ص ،۱۳۷۹ ،يمجتهد(ر.ک: خدا را باور ندارد. 
يافـت. جهـم بـن    ي در خـور توجـه   اندار طرفدر جهان اسلام نيز  ،سلبي الاهيات

 ـ رجـب ، )۳۸۱م( يابوالحسـن عـامر  ، )۲۶۰م ( يکنـد  ،)۱۲۸م( صفوان  ـتبر يعل  يزي
 ـ، )۱۱۰۷م( يد قميسع يقاض) ۱۰۸۰م( سـلبي را   الاهيـات .. .و يطالقـان  يو ملانظرعل

 ـاز آ يا را به مجموعه الاهياتكردند و اين شكل از  مي فرياد  ـات و رواي  ات مسـتند ي
  دند.نمو مي

 جهم بن صفوان توصيف خداوند را به صفاتي كه غير خدا به آن صـفات توصـيف  
كرد. بـه بـاور    مي وند به اين گونه صفات حذرباور نداشت و از توصيف خدا ،شوند مي
 ،چـه آن صـفت  ؛ نارواست ،ساز تشبيه شود توصيف خداوند به هر صفتي كه زمينه ،او

ق، ۱۴۰۰، / اشـعري ۱۹۴ص، ق۱۴۲۱، بغدادي( ...و ءشي، حي ، مريد ، عالم چه ،موجود باشد
  )۲۸۰ص

ساخت يـك  را باور نداشت و  يف حق تعاليعقل در شناخت و توص ييتوانا يکند
دانست. او بر اين باور بود كه شناخت خدا تنها  مي خدا را ناممكندربارة ايجابي  ةقضي

نـه   ،خـدا نـه جسـم اسـت     ،يپذير است. به اعتقاد کنـد  در پرتو قضاياي سلبي امكان
  )۶۰۲ص ،۱۳۶۲ ،يبدور.ک: (ف و نه اضافه. ينه کم و ک ؛صورت

ر.ک: (دانـد.   يف خـدا م ـ يتوص يرارا تنها راه ممکن ب يق سلبيز طريه نيابن مسکو
  )۶۶۹صهمان، 
 يمقصود ما نفکنيم،  يخدا بحث م يصفات ذاتدربارة  گاهد: هريگو يخ صدوق ميش

  )۵ص ،۱۳۷۲ ،محققر.ک: (. ضد آن صفات از خداست
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امـا بـه    ١،نمايد مي وامدار روايات ،ز هرچند در بحث صفات خداونديد نيسع يقاض
  ٢فلوطين بوده است.هاي  ثر از انديشهأمت اش ريبخشي از نظام فك ،احتمال بسيار

ه کرده و گفتـه  ين جمله تکيا يد رويسع يقاض«سد: ينو يباره م نيدرا ينانيدکتر د
و  »لا اسـم «ت محض و مقام يمان نسبت به هوياست که آنچه ارباب معرفت و اهل ا

 ـيز ؛ن انطباق داردين سخن افلوطيبا ا، اند ابراز داشته يحق تعال »لا رسم«  ةرا در مرتب
سـت و آنچـه او انجـام    ياسـم و رسـم ن  ، وصـف ، ت محض و مقام ذات پروردگاريهو
  )۲۲۴-۲۲۳ص ،۱۳۸۱، نانييد( .»دينما ياز صفات خود را اظهار م يصفت ،دهد يم

گويد: توصـيف خداونـد بـه صـفاتي خـاص از       مي قاضي سعيد قمي در جايي ديگر
رفته است كه عوام مردم ضـعف  از آن جهت صورت گ ،سوي پيامبران و اهل حكمت

وگرنه خداونـد در واقـع    ؛خدا را بشناسند ،توانند بدون اين صفات نمي ادراك دارند و
 ،كننـد  مـي  متصف به هيچ وصفي نخواهد شد. پيامبران وقتي براي خداوند اوصافي ياد

 شود. وقتـي  نمي ن وصف توصيفآهدف ايشان آن است كه بگويند خداوند به نقيض 
 و وقتـي  ؛مقصودشان آن است كه خداوند جاهـل نيسـت   ،»خدا عالم است«گويند  مي
 ،مرادشان آن است كه خداوند عاجز نيست. بنـابراين  ،»خداوند قادر است«گويند  مي

داند و ايشان  مي سلبي را سخنان پيامبران و حكما الاهياتقاضي سعيد خاستگاه اصلي 
  )۱۶۰ص، ۱۳۸۱، ديناني( .خواند مي سلب صفات از خدا دار طرفرا 

شناسـد و ماننـد    مـي  واژگان مشترك ميان خدا و غير خـدا را مشـترك لفظـي    او
اطلاق بسـياري   ،كلمات است. بر اين اساس گونه منكر اشتراك معنوي اين ،آكويناس

                                                             
سـلبي را   الاهيـات و  كند مي استناد به روايات معصومين ،ثار خودآقاضي سعيد در بسياري از  .١

  )۱۶۰، ص۱۳۸۱(ديناني،  خواند. مي مقتضاي روايات اهل عصمت
از نظام  يتوان بخش يشگرف داشته است و م سب يريثأت يين در نظام صدرايفلوط ةکه فلسف چنان .٢

.. .و يسلوک عرفـان ، سنت، قرآن ،انين ميهرچند در ا ؛خواند ينوافلاطون ةلسفرا برآمده از ف ييصدرا
  .ندا ر داشتهيثأار تين نظام بسيا يريز در شکل گين
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به شكل مشترك لفظي است. معناي اطلاق عالم بـر  ، حي و قادر، چون عالم ،از صفات
  )۱۶۷ص، همان( ر انسان است.متفاوت با معناي اطلاق عالم ب ،خدا

اثبات خداوند ممكـن اسـت و جـز آن چيـزي      ،ايشان بر اين باور است كه تنها هم
چه اينكه بالاتر از علم الهي علمي وجود ندارد. پيامبران نيز هرچند  ؛قابل اثبات نيست

اعتراف دارند كه غايت معرفت حـق   ،اند برخي صفات را براي خداوند شمارش كرده
  صفات است.همة از او زه داشتن من ،تعالي

  
  سلبی در منظر اسماعیلیه الاهیات
سـلبي   الاهيـات دربـارة  بيش از هر گروه ديگـري  ي، شيعهاي  فرقهيكي از  ،اسماعيليه

  است.ايجابي پرداخته  الاهياتدفاع كرده و به نقد و بررسي آن از ، سخن گفته
ا نـاتوان از توصـيف   عقل ر ،دانشمند سرشناس اسماعيليه ،)ق ۳۲۲( ابوحاتم رازي

شناسد. او بـاري تعـالي را    مي تحير و زوال عقلكر در ذات حق را ماية تف ،خدا خوانده
معناي برتري  و درك ذات باري توسط مخلوقات را به داند ميمحيط بر جهان هستي 

  )۳۹ص ،۱۳۸۱، رازي( بيند. مي مخلوق بر خالق
بلكه آيات و داند،  ميلي باطل تنها توصيف خدا را از جهت عق نه ،الاصـلاح  ةنويسند

 ةبه استناد آي ،كند. براي نمونه مي ناپذيري خدا معرفي روايات را نيز دليل بر توصيف
 جسمانيت خـدا را نفـي   )١٠٣:انعام( لا تُدرکُِه الأبصار وهو یدرِك الأبصار وهو اللَّطیف الْخَبِیرُ

االله و تفكروا فـي   كه روايت لا تتفكروا في چنان ؛خواند ميممکن را نااو يت ؤكند و ر مي
 الاهيـات را ناظر بـه   )۱۹۸ص ،۴جق، ۱۴۱۸، / سمعاني۳۱۱ص ،۱ج ق،۱۴۰۸، العجلوني( خلقه
  )۳۸ص ،۱۳۸۱ ، رازي( بيند. مي نهي از نظر در آفريدگار و توصيف باري تعالي، سلبي

 ـ  الاهيـات گونه ناسازگاري ميان  هيچ ،به باور ابوحاتم ات قـرآن وجـود   سـلبي و آي
 ـ ، )٥:طـه ( يالْعرشِْ استَو یالرَّحمنُ علَآياتي چون  ناسازگاريندارد و  أَرجائهـا   یوالْملَـک علَ

الَّذینَ یحملُونَ الْعرشْ ومنْ حولَه یسبِّحونَ و ، )١٧:الحاقه( ویحملُ عرشْ ربکِّ فَوقهَم یومئذ ثَمانیۀٌ
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بِحنُونَ بِهؤْمیو ِبهِّمر دنه  ،ظاهري است ،سلبي الاهياتبا  )۱۱۴ص، ۱۳۸۱، رازي( )٧:غافر( م
شـمول مثـل و    واقعي. ناسازگاري واقعي زماني است كه آيات قـرآن از اصـل جهـان   

 ،عنوان بخشي از جهان آفـرينش  در صورتي كه آيات قرآن نيز به ؛ممثول بيرون باشد
جسم انسـان  ، كه دنيا مثل است و آخرت ممثولگونه  همانت. اصل نيساين بيرون از 

، و قواي باطني آنها ممثول ندا خورشيد و ماه و ستارگان مثل ، مثل است و نفس ممثول
  .ممثول آنها فراحسي ةآيات قرآن نيز مثل است و امور عقلي

اصل  توجهي به مشبهه را بي ويژه به ،اثباتي هياتالاان دار طرفاشتباه بزرگ  ،رازي
 توصف خداوند به صـفات انسـاني را برآمـده از همـين غفلـت      ،مثل و ممثول دانسته

  )۹۷-۹۴ص ،۱۳۸۱ ، رازي( داند. مي
 مـدعاي ابوحـاتم را تكـرار    ،نيز با كمـي اخـتلاف   ١)۳۴۷م( جعفر بن منصور اليمن

ناپذير و عقل را نـاتوان از درك   خدا را توصيف، خداپرست كند. او انسان را فطرتاً مي
  )۲۳ص، ق۱۴۰۴ ،اليمن( شناسد. مي توصيف خداوند و

 ؛سـلبي شـديد حكايـت دارد    الاهيـات از گرايش او به  ،اطلاق سخن منصور اليمن
 ةتابـد چـه آن صـفت از صـفات ويـژ      ي كه توصيف خدا را به هيچ روي برنميالاهيات 

  از صفات غير انسان.چه  ،انسان باشد
سـماعيلي اسـت كـه بـا تفصـيل      ا ةسومين نويسند ،)ق ۳۵۳( يابويعقوب سجستان

ايجابي را نقد  الاهيات ،و در عين حال سلبي پرداخته الاهياتدربارة بيشتري به بحث 
تنها از ناتواني عقل سخن گفتـه و در مقـام    ،ان سجستانيي. پيشينکرده استو بررسي 

اثبـاتي   الاهيـات شدت مخـالف   اما سجستاني كه به ؛ندا هاثبات مدعاي خويش برنيامد
                                                             

كتاب الفـرائض وحـدود   ند از: ا كه برخي عبارتاست منصور اليمن آثار بسياري داشته  جعفر بن .١
 ؛القرانـات  و كتـاب الفتـرات  ؛ الزكـاة  ويـل تأ؛ النطقاء كتاب سرائر؛ البيان و كتاب الشواهد؛ الدين

؛ الأعظـم  الأسم يرسالة في معن؛ والمحيط رسالة المراتب؛ النساء تأويل سورة؛ النطقاء كتاب أسرار
  .خزائن الادلة؛ حوشب سيرة ابن؛ الفلاح وم العال؛ الباطن رسالة الرضاع في
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مدعيات خود است. او براي اثبات عجز عقـل از شـناخت   همة زير از اثبات ناگ ،است
خدا محيط  ،كند. به باور او مي محيط بودن خداوند و محاط بودن ماسوا را مطرح، خدا

برابر با محيط بودن عقل و محاط  ،بر ماسواست و ادعاي توانايي عقل بر شناخت خدا
  .باشد ميبودن خدا 

 ايجـابي را مسـدود   الاهيـات راه  ،قـل از شـناخت خـدا   عجـز ع  ،به باور سجستاني
و  ،پذير. نفي خدا به تعطيـل  نمايد و نه اثبات مي پذير كه خدا نه نفياي  هگون به ؛كند مي

  )۷۱ص، م۲۰۰۰، سجستاني( .»و لا لا، الحمد الله المعبود بلا«انجامد:  مي به شركاو اثبات 
و  خوانـد  مـي را اهـل توحيـد   جماعت خويش ، ابويعقوب پس از تقرير ناتواني عقل

مجرد ساختن مبدع از صفات و اضافات و پاك و منزه داشتن باري تعالي از صفات و 
سـلبي را اهـل    الاهيـات او مخالفـان   )۸۲صهمـان،  ( داند. مي خويش ةرا نظريها  نشانه

 مـردود  ،مختلـف آن هـاي   ناسازگاري بخـش دليل ايشان را به  ةنظري ،تعطيل خوانده
و از  ؛كننـد  مـي  از يك سو مبدع را به صفات مبدعات توصـيف  ،عطيلداند. اهل ت مي

ع بـه  اگـر مبـد  کـه   ؛ درحـالي شناسند نمي مبدعات را خالق و مبدع عالم ،سويي ديگر
ع مانند ي ،شود مي عات توصيفصفات مبدع و مبدديگر خواهند بود و در نتيجه کمبد

؛ندعات نيز بايد بتوانند خالق و مبدع عـالم باش ـ مبد   و اگـر مبـد  ع عات خـالق و مبـد
  خداوند نيز خالق و مبدع نخواهد بود.نيستند، بنابراين، 

نيـز از   يلسوفانن و فامتكلم، بلكه حشويه ،تنها اهل تعطيل نه ،در نظرگاه سجستاني
شناسند كـه   مي ند. ايشان از سويي خدا را قدرتيا بهره درك و شناخت درست خدا بي

و چـون   ؛بينند مي و جوهر ءشي، را جسم ، اوو از سويي ديگر ؛عالَم اختراع اوستهمة 
از او نفـي   ،شناسـند  نمـي  قـادر  ،كه به صفات مبدعات توصيف شـده اسـت  را خدايي 
 مبدع و خالقي نخواهد بود كه بتوانـد عـالم را ابـداع كنـد.     ،در نتيجه .كنند مي قدرت

  )۸۳ص، همان(
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نـه در لا مكـان. آنچـه در تمـامي      ،بينـد  مـي  سجستاني باري تعالي را نه در مكان
در يك مكان است  چهو آن ؛ست كه او مبدع و خالق عالم نيستهيولا هست،ها  مكان

 )۸۴ص، همـان ( انجامـد.  مـي  بيش از شكل پيشين به تعطيل ،نيستها  و در ديگر مكان
نه محسوس اسـت و   ،مبدع عالم، در باور ما و مخالفان :گويد مي صراحت ايشان به هم

نفس را  ،. عقلاوستافعال محكم دليل به  ،به وجود خداما و اقرار  شود؛ مي اكنه ادر
ماننـد   همـة جهـات  مبـدع را از   ،كند. عقـل  مي از توصيف خدا و همانندي مبدع منع

كـه اگـر از   چرا ؛شناسد نمي مثل مخلوقهم كه از برخي جهات  چنان ؛داند نمي مخلوق
 ،در اين صورتشود؛ گزين خالق  د جايتوان مي مخلوق ،جهات شبيه مخلوق باشدهمة 
اگـر مبـدع از    اما )۸۵ص، (همان ؛و به وجود او هيچ نيازي نخواهد بودبوده ع زياده مبد

تـوان تفصـيل مبـدع از     ،باشد و از بعضـي جهـات نباشـد   مخلوق برخي جهات مانند 
گروهـي پيـروز ميـدان     ،گيـريم  مـي  نتيجـه  ،اينربنـاب  وجود نخواهـد داشـت.  مخلوق 
 مخلوقـات بـري بداننـد.   هاي  ع عالم را از تمامي صفات و نشانهند كه مبدا سيخداشنا

  )۸۶ص همان، (
هـا و   هند؟ اهـل حقيقـت كـه مبـدع را از نشـان     ا نام تعطيل ةكدام دو گروه شايست

يا شما كه مبدع را  ،دانند تا قدرت تامه براي مبدع باقي بماند مي صفات يادشده مبرا
دانيد و شباهت  مي يا مبدع را شبيه برخي از خلق دانيد مي از تمامي جهات مانند خلق

  )همان( .كنيد مي مبدع را به بعضي ديگر از خلق نفي
يابد كه ايشان از توصيف خداوند بـه واحـد    مي گرايي ابويعقوب تا آنجا ادامه سلب

ين معناست كه خداوند دب ،توصيف خداوند به واحد ،زند. به باور ايشان مي باز نيز سر
اين است كـه دوم نيسـت.   در همة کاربردهاي آن واحد معناي كه  چنان ؛تا نيست دو

 ،بنـابراين  .شود دو تا مي ،گيرد مي واحدي كه در كنار واحد ديگر قرار ،شدبااگر چنين 
دو تا خواهـد شـد و اگـر دو ملـك      مبدع دوم ،باشد يکي از فرشتگان الهياگر با خدا 

كـه چنـين   را در صورتي كه آيـات وحـي كسـي     ؛سه تا خواهد بود مبدع سوم ،باشد
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 ٍلَقَد کَفرََ الَّذینَ قَـالُوا إِنَّ اللَّـه ثاَلـثُ ثَلاثَـۀ     كافر خوانده است: ،خداوند دارد بارةاعتقادي در
  )۸۷-۸۶ص، م۲۰۰۰ ، سجستاني) (٧٣:مائده(

چـه   ؛انجامـد  نمـي  به تعطيل ،مبدع عالمدر خصوص گويد: تنزيه ما  مي سجستاني
ما اثبـات   هتنزي ،بنابراين .شود نمي جاري مخلوقاتيك از  هيچدربارة ه تنزياين ه ك اين

 تعطيـل خواهـد افتـاد.    ةبه ورط ـ ،مبدع است و كسي كه مانند ما مبدع را تنزيه نكند
  )۸۹-۸۸ص، همان(

گرفتـه تـا    آسـمان  و از زمـين  ،سـت هعـالم   هرچه در :گويد مي الافتخار ةنويسند
  )۹۰-۸۹ص، همان( .ابداع مبدع است.. .درختان و  و گياهان

 بـه چهـار گـروه تقسـيم     ،طاعـت و خضـوع  ، سجستاني مردم را از جهت پرستش
  خواند: مي كند و جماعت خويش را بهترين آنها مي

سـجود و  ، سازند و بـا خضـوع   مي اين گروه با سنگ و چوب بت :پرستان بت )الف
  ؛جويند مي به خدا تقرب ،خدمت در برابر آنها

، جـوارح ، برخـوردار از اعضـا  و  اين جماعت معبـود خـويش را جسـم    :مشبهه )ب
  ؛شناسند مي غضب و خنده، چون رضايت يكيفياتو ، انتقالات ، حركات

كيفيـات و ادوات را از معبـود    ، صـفات  ،اين سه گـروه  :افضوخوارج و ر، معتزله )ج
  ؛كنند مي خويش نفي

د و بر اين باور است كه شناس مي سجستاني خويش را اهل حقيقت :اهل حقیقت )د
كنند. ايشـان   مي ها را به معبود خود قصد ترين بهترين و نزديك، اهل حقيقت زيباترين

معـالمي   ؛آموزنـد  مي كنند و از ايشان معالم دين را مي الامر پيروي جاي بتان از اولي به
 ـ   آورد. بت مي كه پيروزي و نجات ايشان را به ارمغان د پرستان با عبـادت اجسـام فاق

امـا اهـل حقيقـت بـا پيـروي از حـاملان و        ؛جوينـد  مي حس و حركت به خدا تقرب
جويند. مشبهه خدايي را كه جسم اسـت و صـاحب    مي راسخان در علم به خدا تقرب

در صورتي كه اهل حقيقت از پيـامبر و وصـي او كـه     ؛كنند مي عبادت ،اعضا و جوارح
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جاي معبود اهل عدل  اهل حقيقت به كه چنان ؛كنند مي ند پيرويا داراي اعضا و جوارح
به عقـل اول و نفـس اقـرار     ،شود مي مكيف و مرئي معرفي، محدود، كه غير موصوف

  دارند.
چـه   ؛نيسـت کـافي  سلبي معتزله براي شناخت معبـود   الاهيات ،به باور سجستاني

شـود و اگـر قـرار باشـد خـدا و برخـي        مـي  اينكه از برخي موجودات نيز صفات نفـي 
مخلوقـات  خـدا ماننـد بعضـي از     ،ديگر باشندکجهت نفي صفات مانند ي از ،موجودات

ايشـان   ،تر به حـق اسـت   چون پرستش اهل حق زيباتر و نزديك ،خواهد بود. بنابراين
 ،مرئـي  و ممكـن ، مكيـف ، محـدود ، داننـد كـه موصـوف    مي مبدع عالم را منزه از آن

از  ،بدع اهل حقيقـت زيرا م ؛ممكن و مرئي باشد، مكيف، محدود، همچنين نه موصوف
  )۹۲-۹۱ص، همان( اعم از جسماني و روحاني مبراست. ،متقابلات

الامـر را از خـالق    وصي رسول و اولـي ، و صفات رسولها  گويد: نشانه مي سجستاني
حدود و كيفيات را از ايشان  ، و به عقل اول و نفس كل اقرار كن و صفات ،خويش نفي

 ،هرگـاه خواسـتي توحيـد را بشناسـي     ،از آن پـس  .تا از تشبيه نجات يابي يسلب نما
مكيـف و   ، محـدود و غيرمحـدود  ، خالق و مبدع خـود را از موصـوف و غيرموصـوف   

ايـن   )۹۲ص، همان( تر بشناس. ممكن و غيرممكن و مرئي و غيرمرئي بزرگ، غيرمكيف
خـدا گفتـه بـود: ديـدگاه مـا تعطيـل       دربارة  تر همان نگاهي است كه سجستاني پيش

هـيچ موجـود   خصـوص  زيرا در  ؛نه تعطيل ،تنزيهي است كه اثبات است بلكه ؛نيست
گيـرد كـه دو نفـي در     مي با الفاظي انجامه تنزي . اينشود نمي ديگري اين تنزيه جاري

  )۸۹-۸۸ص، همان( گيرند. مي برابر يگديگر قرار
خـدايي كـه    .خداسـت  ةتنها شايسـت  ،گويد: تنزيه اهل حقيقت مي الافتخار ةنويسند

است كـه مراتـب حـدود    ممکن اين تنزيه براي خدا وقتي  .شود مي ل شناختهمبدع ك
همان، ( و صفات آنها تطهير كنيم.ها  و خالق را از نشانه ،جسماني را شناسايي روحاني و

  )۹۴ص



  
  
  
  
  
  
  

    ۷۵هيات اسماعيليهشناسي الا شكل
  

شـده را   سـلبي رقيـق   الاهيـات ) ق۳۶۳( نعمان بن حيون تميمي ،پس از سجستاني
 خداونـد بـه هـر صـفتي را نـاروا     پيشنهاد كرد. او بـرخلاف سجسـتاني كـه توصـيف     

كـرد و   مـي ناپـذيري خداونـد بـه صـفات انسـان حمايـت        تنها از توصيف ،دانست مي
  )۳۰ص، تا ، بيابن حيون( گرفت. مي شدت در برابر مشبهه موضع به

 ،گرايـي شـديد ايشـان    عامل اصلي لغزش مشبهه و توصـيف  ،به باور قاضي نعمان
خـويش را مسـتند بـه     الاهيـات اهل تشبيه  توجهي به وجود امثال در قرآن است. بي

گونـه آيـات مثـل     در صورتي كه اين ؛كنند كه توصيف خدا را در خود دارد مي آياتي
  )۳۱-۳۰همان، ص( توان به ظاهر آنها استناد كرد. نمي است و
دونـوعي  ، دوحـالتي ، موجودات عالم را دوجوهريهمة ، ايشان در موردي ديگر هم

  )۳۷ص، همان( بيند. مي اي تعالي را از اين قاعده مستثنو تنها بار شناسد مي ...و
 الاهيـات منتقـد  تـرين   برجسـته  ،پس از قاضي نعمان) ق۴۱۲( حميدالدين كرماني

ايجابي و سلبي را دو شـكل   الاهياتشود. او  مي سلبي شناخته الاهياتايجابي و حامي 
 درست،ت را شكل نخس بيند و ميتحميد و تمجيد خداوند ، تقديس، متفاوت از توحيد

 ايجابي به كذب و افتـرا بـر خـدا    الاهيات ،د. به باور اودان ميو شكل دوم را نادرست 
 اسـت.  بيـت  اهـل  ةخداشناسي واقعي و برابـر بـا شـيو    ،سلبي الاهياتانجامد و  مي

  )۵۵صم، ۱۹۸۳، كرماني(
امـا اثبـاتي    ؛انجامـد  مي سلبي به اثبات باري تعالي الاهيات ،فكري كرمانينظام در 

گيرد. تفاوت خداوند با ديگر مخلوقات عالم هستي  مي در قالب نفي صفات صورت كه
را هـيچ صـفتي   سـت کـه   پذيرنـد و تنهـا خدا   عات توصيفمبدهمة در صفات است. 

  )۵۶صهمان، ( .پذيرد نمي
از  . ويكنـد  مـي  سلبي شديد دفـاع  الاهياتاز  العقل ةراح ةنويسند ،بر اين اساس

، ق۱۴۰۷، / همـو ۱۳۵ص، م۱۹۸۳، كرماني(کند  مي را نفي سويي توصيف خدا به هر صفتي
 عقل را ناتوان از توصيف بـه صـفات مـاورائي     وداند  ميرا كذب بر خدا و آن  )۷۳ص
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توصيف خدا به  ،از سوي ديگر )۱۹صق، ۱۴۰۷، / همو۱۳۶ص، م۱۹۸۳، كرماني( ؛خواند مي
نفي  )۵۷ص، م۱۹۸۳، كرماني( .کند معرفي مي جماعت خويش ةرا نظري اتصفات مخلوق
گرايي شديد كرمـاني و   از سلب، اتچه نفي كلي و چه نفي صفات مخلوق ،توصيف خدا

 ؛شناسـد  مي ضد مثال و بي سلبي كه باري تعالي را بي ؛جماعت اسماعيليه حكايت دارد
، )۱۴۳-۱۴۲ص، م۱۹۸۳، همـو ( ؛كنـد  مـي  مثـالي خـدا را اثبـات    بي )۱۹صق، ۱۴۰۷، همـو (
 ضدو دلايل محكم و استواري بر )۴۵-۴۳ص، همان( تابد نميبر بودن خداوند را ١»ايس «

بودن حـق تعـالي را    »ليس«كه  چنان ٢)۲۰، صالرساله الجامعه، كرماني( ؛كند مي آن اقامه

                                                             
 ـماننـد خل  ،ن عـرب يخسـت ان نيح لغويتصر وجود است و به يمعنا به يعرب يا واژه »سيا« .١ ل ابـن  ي

 ،که در قول عـرب  چنان؛ ء و نبودن استيعدم ش يمعنا و به »سيلاا«در واقع مخفف  »سيل« ،احمد
 ـسـت ب يد از هر جا که هست و نيبا» (سيس و ليث ايمن ح يبالش ينجئ«عبارت  ي) اسـتعمال  اوري

 ـا نـد است؛ مانساخته شده  يافعال ،ز از آن مصدرين يکند شده است. در رسايل  ـ ،سي  سـاً يا ،سيوي
 يخـوارزم  مفاتيح العلومکه در  است و چنان ين واژه عربيا ،نيبنابراي). بخش يجاد و وجودا يمعنا به(

س بوده کـه  يس در اصل لاايلاست، ل بن احمد گفته يکه خلگونه  همانس است و يدر مقابل ل ،آمده
  س درآمده است.يصورت ل به ،اءيوستن لام و يبا حذف همزه و پ

 د بر ذات را از خـدا نفـي  ياعم از صفات ذات و زا ،صفاتهمة شيعه نيز برخي فيلسوفان در ميان  .٢
رود كه افزون بر صفات ذاتي  مي او تا آنجا پيش .قاضي سعيد از اين دسته است ،براي نمونه .كنند مي

است روي د از آن داند. اين باور قاضي سعي نمي اطلاق وجود را نيز بر خداوند روا ،و غيرذاتي خداوند
 را آنهـا و مشترك معنوي بـودن   داند مي كه او صفات كماليه را ميان واجب و ممكن مشترك لفظي

نحو اشتراك معنوي ميان خدا  اطلاق عالم و قادر و ديگر صفات كماليه را نيز به ،در نتيجه ؛پذيرد نمي
زيـرا   ؛دانـد  نمي بر خداوند جايزاطلاق وجود را  ،داند. قاضي سعيد با اتكا به همين اصل مي و مخلوق
بر خداونـد   ،گردد و هر آنچه بر مخلوق اطلاق گردد مي ي عام بديهي بر مخلوق اطلاقامعن وجود به

مراد اين است كه خداونـد جاهـل نيسـت.     ،خوانيم مي را عالم كه وقتي خدا چنان ؛اطلاق نخواهد شد
شته و تنهـا از نـوعي   داسلبي  ةجنب ،شود يم صفات و عناويني كه بر خداوند اطلاق همة ،ين ترتيبدب

 ،نيسـت  خداوند متعال از آنچه اودربارة ما که توان گفت  ، مي. به عبارت ديگرکنند مي تنزيه حكايت
لال و الكـن اسـت و مـا     ،زبان اثبـات  ،مسلكان او طبق نظر قاضي سعيد و هم .گوييم مي همواره سخن
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، م۱۹۸۳، كرمـاني ( بينـد.  مـي  كند و آن را برابر با ليس بودن موجـودات  نمي نيز تحمل
  )۱۳۰ص

.. بر خدا بيان اين واقعيـت  .عالم و ، حي، قادر، اطلاق واحد ،فكري كرمانينظام در 
نـه آنكـه صـفات يادشـده را      ،حـي و قـادر اسـت    ، عالم ، است كه خداوند فاعل واحد

، ق۱۴۰۷، كرمـاني ( .خـوانيم  مـي  حي و قادر، عالم، خدا را واحدروي  ايناز داراست و ما 
  )۷۶ص

، ز دركشناخت و توحيد را بيرون ا مي اصل دين را توحيد) ق۴۷۰( يد شيرازيؤم
دانست و  نمي دانست. او تعمق در باري تعالي را روا مي شناخت نفوس و عقول بشري

  گرفت. مي خويش بهره ز عقل و نقل در اثبات درستي نظريةا
 .متفـاوت بـا پيشـينيان اوسـت     ،تقرير شيرازي از نـاتواني عقـل در شـناخت خـدا    

 از شناخت خـدا بيـان  كه سجستاني محيط بودن خداوند را عامل ناتواني عقل  درحالي
سـاخت.   مـي  ك را مطـرح ك و مدريد شيرازي فقدان ارتباط ميان مدرِؤم ،داشت مي

بنـابراين   ؛عنوان عامل شناسا به هيچ روي با خـدا مناسـبت و ارتبـاط نـدارد     انسان به
بود و اگر كسي ادعا كند كه ميـان خـدا و انسـان    براي او ممکن نخواهد شناخت خدا 

 كفـر گفتـه اسـت.    ،توان خدا را شناخت مي و بر اساس اين رابطهوجود دارد اي  هرابط
  )۲۹ص ،۱جتا،  ، بيشيرازي(

 از روايات نيز براي اثبات مدعاي خويش سـود  ،افزون بر مستندات عقليشيرازي 
 »اکم و التعمق فان من هلک قبلکم هلک بالتعمقيا«روايت  ،يكي از آن روايات .برد مي

  )۱۷۶ص همان،( است.
سـلبي   الاهيـات  يسلبي افراطي را بـاور نداشـت و از نـوع    الاهياتزي يد شيراؤم
 ،بـراي نمونـه   ؛تابيد كرد. او توصيف خدا به صفات انساني را برنمي مي شده دفاع رقيق

                                                                                                                                               
سلبي است  ،گوييم مي آنچه ما در اين باب .سخن بگوييمت طور مثب بهخداوند  ةم درباريتوان نمي هرگز

  )۱۶۱، ص۱۳۸۱(ديناني،  آيد. و از سلب صرف نيز جز تنزيه محض برنمي
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باري تعـالي  و مانند آن ديد و توصيف  مي انساني و به عبارتي مخلوقي يرا صفت» حي«
  دانست. مي به اين صفت را مستلزم فرض شريك و ضد براي خدا

سـلبي خـويش را برآمـده از آيـات و روايـات       الاهيات يديهؤمجالس الم ةنويسند
از آيات و روايات براي اثبـات مـدعاي خـويش    اين کتاب جاي  دانست و در جاي مي

 الاهيـات ف خداوند به صفات مخلوقـات يـا همـان    يتوص ،نمونه يگرفت. برا سود مي
از روايت الشرک  ،ستي مدعاي خويشدانست و در اثبات در يم يايجابي را شرک خف

 :يت امام عليو روا ؛ظلماء ةليل يصماء ف صخرة يب النمل عليمن دب ياخف يامت يف
  گرفت. د ان لاتتوهمه سود مييالتوح

گرفت و  مي معناي قدرت و نعمت در آيات وحي را به» يد االله« ،بر اين اساسوي 
  زد. مي باز از پذيرش ظاهر آيه سر

  )۱۱۴صهمان، (
از ديگر انديشمندان بـاطني   ،اسماعيليهداعي برجستة  ،)ق۴۸۱-۳۹۴( ناصر خسرو

هـا   از سلباي  هخويش را بر مجموع الاهياتايجابي را باور ندارد و  الاهياتاست كه 
آنان كه خدا را به صفاتي كه در قـرآن آمـده    ،كرده است. به باور ناصر خسرومبتني 

اهـل كـلام    ،كننـد  مـي  ه تشبيه را از خدا نفيكساني ك ؛اهل تقليدند ، كنند مي توصيف
صـفات مخلـوق    ،ويل عقليأو با ت رندويل اعتقاد داأشوند و گروهي كه به ت مي شناخته

 ـ   ،شوند. از اين سه گروه مي شيعه ناميده ،كنند مي را از خالق سلب  رتنها گـروه سـوم ب
، قباديـاني ( انـد.  رفتـه  هند و دو گروه ديگر در خداشناسي خويش سخت بـه بيراه ـ ا حق

  )۳۲-۳۱ص، ۱۳۶۳
تابد و  برنمي شنوا  و حي، قادر، به صفاتي چون عالمرا ناصر خسرو توصيف خداوند 

خاص بندگان  )۳۹:ياسين و ۱۶۹:آل عمران، ۲۵:قلم، ۲۸:فاطر( اين صفات را به استناد آيات
  داند. مي خدا
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خـدا   بـارة كه كـاربرد ايـن صـفات در    از اين ،ايجابي الاهياتان دار طرفبرخي از 
 ؛انـد  دادهحکـم  گونه توصيفات  اين به جواز، حقيقي و ذاتي است و در غير خدا مجازي

پـذيرد و توصـيف خـدا بـه صـفات يادشـده را        نمي اما ناصر خسرو تفكيك ايشان را
  )۵۹ص، همان( خواند. مي نادرست

ع يو طبـا  يشناخت خدا را منوط به شناخت عالم روحـان  ،گريد يشان در کتابيا هم
 ،يدر خداشناس ،ن دو نقص داشته باشدياست آن کس که در شناخت ا معتقدده و کر

  )۷۶ص، ۱۳۸۰، قبادياني( ه.يا گرفتار تشبيل خواهد شد يا گرفتار تعطي
خوانـد و تنهـا تعلـيم از     مي عقل را ناتوان از شناخت خدا كلام پيرناصر خسرو در 

  )۱۹-۱۸ص، قبادياني( اند.د مي حجت خدا را كارساز
حقه بر اين باورنـد كـه موجـودات را     ةنويسد: طايف مي حقه فةاعتقاد طايدربارة او 

 ،اين خداست كه كسي را بـه چيـزي بـرد    .خدايي است كه هميشه بوده و خواهد بود
چه هرچه به هيچ وجهي بر صورت و صـفت   ؛مادامي كه بر صورت و صفت او نباشد

بـه مجهـول مطلـق محـال      مجهول مطلق آن كس باشد و راه بـردن  ،اين كس نباشد
 ةو از هم ـ .و ارادت باري تعالي آن بود كه او را بر مرد او بشناسند و بپرسـتند  ؛است

و صفت خود گرامي كرد و اين صورت خاص  صورت بهموجودات انسان را برگزيد و 
  )۹۷-۹۶ص، قبادياني( اند. اشارت به آن كرده ،انبيا و نيكان ةاوست و هم

اسـماعيليه زنـدگي كـرده و كتـاب     هاي  ها در قلعه الكه س) ق۵۷۹(ر يخواجه نص
 الاهيـات هايي از پـذيرش   نشانه ،را در تقرير عقايد باطنيان نوشته است التسليم ةروض

 ـمخالفان توحة يدر نقد نظر ،نمونه يسلبي آورده است. برا ن برهـان اقامـه   يچنـد  ،دي
  د:يگو ينقد م ةکند و در ادام يم

تـا آن صـفت کـه بـه آن      يبگو، صفت توان گفته ب ين دوييز ايند و نيو اگر گو
 ـيا .ستين ييخدا ييگو ياگر صفت خلق، است ييدواند خدا  يه خـداي ن صفت را که ب

خلـق اسـت کـه بـه      ييتر شود. اگـر گـو   عينجا محالات شنيا، ديگر بايداشتن صفت د
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آن صفت ، دينشا يد که چون خلق به صفت ذات او تعاليلازم آ، است يصفت او تعال
رت و ضلالت بر هم گـردد کـه سـر از    ير حينجا چندان دوايا .باشد يفت او تعالنه ص

  )۷ص، تا الدين طوسي، بيخواجه نصير( ان آن نتوان بردن...يم
چون پيشينيان خويش توصـيف بـاري   ) ق۶۲۶( علي بن حنظله المحفوظي الوادعي

 ةلاق كلم ـتاآنجاكه اط ؛مبدعات و مخترعات را باور نداشت يتعالي به صفات و اسما
مبدع بر خدا را استعاره دانسته و اطلاق هويت متعالي را فرار از گرفتار شدن در دام 

  )۸۵-۸۴ص، ق۱۴۰۷، محفوظي( .داند مي تعطيل
توحيد بـه سـه گـروه     نيز مردم را در نظرية) قرن هفتم( قيس بن منصور داديخي

  كند: مي تقسيم
  ؛اند تشبيه و تمثيل فرورفته كساني كه بر ظاهر تنزيل ايستاده و در ،گروه نخست

  ؛اند آنان كه تنزيل را ترك كرده و گرفتار تعطيل شده ،گروه دوم
به تنزيل اقرار دارنـد و توحيـد را    ،شوند مي كه همان موحدان شناخته ،گروه سوم

تشبيه اعتقـاد دارنـد و تجريـد     كنند. اين گروه به تنزيه بي مي ويل و تنزيل دنبالأدر ت
هاي تنزيـل را بـه    تمثيل را مد نظر دارند و نام توحيد بي ؛گيرند مي يبدون تعطيل را پ

  )۱۷۰ص، ۱۳۷۵، داديخي( كنند. مي ويل دنبالأت
خواند و تمامي مخلوقات  مي قيس بن منصور شناخت هويت باري تعالي را ناممكن

توصـيف   ،او مانند ديگـر اسـماعيليان   كند. مي را ناتوان از درك هويت خداوند معرفي
توصيف خدا به فـوق و تحـت و ديگـر خصوصـيات را     دانسته، تعالي را ناممكن  باري

بسم االله « ةدر جمل ،افضل و اعلاي صفات خداوند ،خواند. در نگاه داديخي مي نادرست
بـروز و ظهـور يافتـه    » لاالـه الا االله «و افضل اسماي الهي در عبارت ، »الرحمن الرحيم

را  »الا«و  »لا« ةشناسد و دو كلم مي ص خداوندرا دو اسم خا »االله«و  »اله«وي است. 
دو اسـم الـه و االله را    ،. افزون بـر ايـن  شوند مي كه در كلام خلق استفاده داند ميعام 

اصـل عـالم علـوي و    را كه عقل و نفـس   آن روياز  ؛خواند مي نفس اشاره به عقل و
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 وحدانيت خداست داند. االله دليل بر عقل و مياست،  سفلي و هر آنچه در اين دو عالم
  )۱۶۱ص، همان( اله دليل بر نفس.و 

 در خور توجه آنكه قيس بـن منصـور صـفات را بـه صـفات ذات و فعـل تقسـيم       
توصـيف بـه صـفات فعـل را روا      لـي وو توصيف به صفات ذات را نادرست، كند  مي
 شـود و بـه برخـي توصـيف     مي اساس خداوند به برخي افعال توصيفاين  بر .داند مي
 ةكـه اراد نيـا اي  ؛اما با فرعون نـه  ،كند مي خداوند با موسي تكلم ،براي نمونه .شود نمي
  )۱۶۲ص، همان( .عسر ندارد ةاما اراد ،كند مي يسر

 ،تنهـا خـدا   نـه  ،داعي مطلق اسماعيليه در قرن نهم ،)ق۸۶۸( الدين ابوفراس شهاب
و احاطـه را   علم ، خواند و درك مي ناپذير و درك شدنينا بلكه عقل اول را نيز توصيف

  )۹ص، م۱۹۷۸، ابوفراس( نه باري تعالي. ،دهد مي به عقل نسبت
کتاب  يسلبي است. او در باب ثان الاهيات دار طرفديگر  ،)ق۸۷۲( يس قرشيادر

 ناپذير و اشاره ناشدني گويد و خدا را توصيف مي از سلب اسما و صفات از خدا ،شيخو
يا شود كه به صفتي از صفات توصيف  خدا برتر از آن است ،خواند. در نگاه قرشي مي

 ،شـود  مـي  بـراي خـدا آورده  که هايي  و صفات يا نام ؛اسمي از اسما بر او اطلاق گردد
بر در آيات وحي  ، صفاتيگردد. براي نمونه نمي اطلاقبر مبدع عالم حقيقي  صورت به

ست كه تعبير از چيزهايي ا، حكيم و قادر، عليم، سميعاطلاق شده است، مانند خداوند 
نـه حقيقـي.    ،بـر خداونـد مجـازي اسـت     آنها خداوند در خلقش نهاده است و اطلاق

نه جسم است كه به صفات جسم توصيف گـردد و نـه عقـل اسـت كـه بـه        ،خداوند
نه چيزي بر خدا محيط است و نه وحـدانيت   ،افزون بر اين .صفات عقل توصيف شود

افتـد و   مـي  لاق تعطيلتدر با ،كند مي كه خدا را نفي کسيگردد.  مي بر خداوند اطلاق
چـه اينكـه    ؛شـود  مـي  شرك غرقگرداب در  ،كند مي آن كه خدا را توصيف و تشبيه

هفرمايد:  مي خداوند  ،اسـما کـه  گيريم  مي نتيجه ،بنابراين )۹۱:انعام(. وما قَدروا الل２ه حق قَدرِ
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 ـاطلاق نخواها شوند و بر خد ميبر غيرخدا اطلاق  ،اشارات و عبارات، صفات  د شـد. ن
  )۲۱-۲۰ص، ق۱۴۲۸ ، قرشي(

ش بهـره  يخـو  يسـلب  الاهيات ياثبات درست يبرا يات امام عليشان از روايا هم
فرمايد: توحيد خداوند به نفي صفات از خداست. عقـل هـر    مي آنجا كه امام ؛رديگ يم

دهـد كـه خـالقي دارد كـه نـه       مي صفت و موصوفي را مخلوق و هر مخلوقي شهادت
  )۲۲ص، همان( گيرد. مي است و نه موصوف قرار صفت

بـه   يتعال يف باريسد: توصينو يم يسلب الاهياتان دار طرفل ير دليدر تقر يقرش
ف خداونـد بـه   يکـه توص ـ  چنان ؛طلبد يک معلوم را ميک عالم و يوجود  ،ا قادريعالم 
 ـدر ا .ه را لازم دارديعلقادر و مقدور، ز وجود قدرتيقادر ن  ـآ ،ن صـورت ي خداونـد  ا ي

 ،ز قادر و عالم بـود ينش نيش از آفريد پييا قادر بود؟ اگر بگويعالم  ،نشيش از آفريپ
 ـاگر ادعـا کن اما  ؛م خواهد بوديخداوند قد ين صورت صفت علم و قدرت برايدر ا د ي

ن صورت علـم و  يدر اه است، دا شديخدا پ ينش برايصفت قدرت و علم پس از آفر
کـه   چنـان  ،ميادث و اگر خداوند را قـادر بشناس ـ قدرت حادث خواهد بود و محل حو

قـدرت تامـه    ين صورت اگـر خداونـد را دارا  يدر ا ،ميدان يمخلوقات را قادر م يبرخ
ک خواهـد  ين قدرت و علـم شـر  يم اما به هر حال مخلوق خداوند با خداوند در ايبدان
  )۲۴ ص، همان( بود.

عقـول پيـامبران در درك   نيز از نـاتواني  ) م۱۸۵۰( حسيني نزاري الدين شاه شهاب
خدا و توحيـد را اثبـات    ،كمك براهين عقلي هرچند وي به ،گويد شناخت ذات خدا مي

چه اينكه معتقد است ذات  ؛داند روي در بحث خداشناسي را روا نمي اما زياده ،كند مي
  )۱ص، حسيني( .شود صفات او شناخته نمي ،شده نيست و در نتيجه خدا شناخته

فكر و انديشه از معرفـت  ، خيال، وهم، بر ناتواني عقل ،هفت بابكتاب  ةپديدآورند
  )۲۲۲، صدنايبابا س( كيد دارد.أحق تعالي ت
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 ـ ،نزاري خراسان در قرن چهاردهم هجـري  ةنويسند ،ييفدا  ـگو يم د: در معرفـت  ي
بلکه تفکـر در ذات   ،به ذات او ببرد يست که پيچ کس را قدرت نيکه ه ،يتعال يبار

و  ؛خلـق عاجزنـد از درک کـردن صـفات او     ةکفر اسـت و هم ـ  ـ عز و علاـ پاک او   
و هرچـه در معرفـت او    ؛صـفات او  ،رون است از افهـام يکنه او و به رسد اوهام ب ينم

 ـ   ؛الـورا  يمـاورا ـ جل ثنائـه   ـ او   ييحاصل نما مـا عرفنـاک حـق     :يکمـا قـال النب
ط چه خبر يمح و محاط از ،ميط است بر ما و ما محاطينکه او محيبه جهت ا ،معرفتک

  )۲۲ص، ۱۳۷۳، ييفدا( م.يط باشيد که ما محيآ يلازم م ،ميقت او را بدانياگر حق ؛دارد
  

  نتیجه
خداشناسـي خـويش را بـر    ، سـلبي  الاهيـات ان دار طـرف اسماعيليه مانند بسـياري از  

اند. از آثار اندكي كه از نويسندگان اسماعيلي بـر   استوار ساختهها  از سلباي  همجموع
نهـا بـه   آ سلبي و نگاه منفي الاهياتتوان به نگاه مثبت ايشان به  مي ،ه استجاي ماند

  ايجابي دست يافت. الاهيات
آثار نـاظر   ،هرچند بسيار اندك است و از اين ميانرا، مانده از باطنيان  آثار برجاي

  توان به سه گروه تقسيم كرد: مي مجموع در ،به مباحث خداشناسي بسيار نادر
  اند؛ فاطميان نوشته شده ةش از دورآثاري كه پي )الف
  ؛اند آثاري كه دانشمندان عصر حكومت فاطميان نوشته )ب
  .اند آثاري كه انديشمندان اسماعيلي پس از سقوط حكومت فاطميان تهيه كرده )ج

سـلبي دارنـد و    الاهيات ةگروه دوم بيشترين مباحث را دربار، از ميان آثار يادشده
ايجـابي را بـه    الاهياتسلبي حمايت كرده و  الاهيات از شدت به ،نويسندگان اين آثار
ناصـر خسـرو    و قاضي نعمان، كرماني ، سجستاني ،اند. براي نمونه نقد و سنجش گرفته

  ايجابي دارند. الاهياتايجابي و دفاع از  الاهياتبيشترين سخنان را در نقد 
 الاهياترير ترتيب بيشترين سخنان را در تق به ،گروه سوم و اول ،پس از گروه دوم

  سلبي دارند.
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  منابع
 .۱۳۸۱رت فرهنگ و ارشاد، ا، تهران، وزاسماء و صفات حقحسين،  ابراهيمي ديناني، غلام .۱

 .تا بي ،دارالمعرفه، ، چ دوم، بيروتفتح الباريابن حجر،  .۲

 .تا بي ،دارالثقافه، ، تحقيق عارف تامر، بيروتويلأاساس التابن حيون، نعمان بن محمد،  .۳

 .تا الدينيه، بي ةالثقاف ةمكتب ،جا ، تحقيق حسين آتاي، بيالحائرين ةدلال وسي،م بن ميمون،ا .۴

 ةسس ـؤم ،جـا  ، تحقيق صلاح الصـاوي و ديگـران، بـي   اعلام النبوهابوحاتم رازي، احمد بن حمدان،  .۵
 .۱۳۸۱پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، 

، تحقيق عارف سماعيليهالنفوس، اربع رسائل ا ةمطالع الشموس في معرف الدين،  ابوفراس، شهاب .۶
 .م۱۹۷۸، ةالحيا ةمكتبدار  ،تامر، بيروت

 .تا بي ،دار صادر ،، بيروتمسند احمداحمد بن حنبل،  .۷

، تصـحيح هلمـوت ريتـر،    مقـالات الاسـلاميين و اخـتلاف المصـلين     ،اشعري، علي بن اسماعيل .۸
 ق.۱۴۰۰لماني، آتشرقين سجمعيت م ،ويسبادن

 .تا خوارزمي، بي ،دحسن لطفي، تهرانمحم ة، ترجممجموعه آثار افلاطون،  .۹

 .۱۳۸۰اشراق،  ،حميد بخشنده، قم ة، ترجمخدا ةها دربار ديدگاه ،اوئن، هاوپاري .۱۰

   .تا نا، بي جا، بي ، بيهفت باببابا سيدنا،  .۱۱
 .ق۱۴۲۱لبنان،  ،ابراهيم رمضان، بيروتتعليقه ، الفرق بين الفرقبغدادي، عبدالقادر،  .۱۲

 .۱۳۲۵، السعاده ةمطبع ،علي بن محمد جرجاني، مصر، تحقيق شرح المواقفرجاني، ج .۱۳

 .تا نا، بي جا، بي ، بيخطابات عاليهشهاب الدين،  حسيني،  .۱۴

 ،تصحيح ايوانـف، تهـران   ، التسليم يا تصورات ةروضالدين طوسي، محمد بن محمد،  نصيرخواجه  .۱۵
 .تا ، بينا، افست از چاپ بمبئي بي

جـا،   ، تحقيق عارف تامر، بـي مس رسائل اسماعيليهالاسابيع، خ ةرسالداديخي، قيس بن منصور،  .۱۶
 .۱۳۷۵ ،دارالانصاف 

مركـز نشـر دانشـگاهي،     ،مليحه صابري، تهران ة، ترجمدين ةدرآمدي به فلسف ،برايان ،ديويس  .۱۷
۱۳۷۸. 



  
  
  
  
  
  
  

    ۸۵هيات اسماعيليهشناسي الا شكل
  

 .۱۳۶۵پرواز،  ،نجف دريابندري، تهران ة، ترجمغرب ةتاريخ فلسف، ، برتراندراسل .۱۸
 .۱۳۸۶، تهران، سفينه، لوطينفلسفة عرفاني فرضا،  رحماني، غلام .۱۹

 .م۲۰۰۰دارالغرب الاسلامي،  ،جا ، تحقيق پونا والا، بيكتاب الافتخارسجستاني، اسحاق،  .۲۰

 ـالمكتـب التجـاري    ،، تحقيق مصطفي غالـب، بيـروت  كتاب الينابيع، ــــــــــــــ  .۲۱ و  ةللطباع
 .م۱۹۶۵التوزيع و النشر، 

 ق.۱۴۱۸دارالوطن،  ،هيم و ديگران، رياض، تحقيق ياسر بن ابراتفسير السمعانيسمعاني،  .۲۲

 .تا بي ،مدرسين ةجامع ،، تحقيق سيدهاشم حسيني طهراني، قمالتوحيدشيخ صدوق،  .۲۳

 .تا بي ،دارالاندلس ،، تحقيق مصطفي غالب، بيروتيديهؤالمجالس الم، االلهةهبشيرازي،  .۲۴

 .ق۱۴۰۸ دارالكتب العلميه،  ،، چ سوم، بيروتكشف الخفاالعجلوني، اسماعيل،  .۲۵

 .۱۳۷۹تاسوعا، ، ، تحقيق عبدالكريم مبارك، مشهدةالامام ةفي معرف ةمنهاج الكرامعلامه حلي،  .۲۶

، دارالكتاب العربي ،، تحقيق احمد حجاز السقا، بيروتمن العلم الالهي ةالمطالب العاليفخر رازي،  .۲۷
 .ق۱۴۰۷

 تا. ينا، ب يجا، ب يسوم ب ، چتفسير الرازي، ــــــــــــــ  .۲۸
 .۱۳۷۳اساطير،  ،، تصحيح الكساندر سيميونوف، تهرانالمومنين ةهداي، محمد ي، يداف .۲۹
 .۱۳۶۶خوارزمي،  ،محمدحسن لطفي، تهران ة، ترجمآثار فلوطين ةدورفلوطين،  .۳۰

 .۱۳۶۳طهوري،  ،، تصحيح هانري كربن و ديگران، تهرانجامع الحكمتينقبادياني، ناصر خسرو،  .۳۱

 .تا بينا،  جا، بي ، بيكلام پير، ــــــــــــــ  .۳۲

 .۱۳۸۰اساطير،  ،، تصحيح سعيد نفيسي، تهرانگشايش و رهايش، ــــــــــــــ  .۳۳

 ـ ةسس ـؤم ،، تحقيـق مصـطفي غالـب، بيـروت    زهر المعـاني قرشي، ادريس عمادالدين،  .۳۴  ةالجامعي
 ق.۱۴۲۸و النشر و التوزيع، للدراسات 

دعيسـي الحريـري،   ، تحقيـق محم في معالم الدين و اصـوله  ةالوضي ةالرسالكرماني، حميدالدين،  .۳۵
 ق.۱۴۰۷دارالقلم للنشر و التوزيع،  ،جا بي

 .م۱۹۸۳ ،دارالاندلس ،، تحقيق مصطفي غالب، بيروتالعقل ةراح، ــــــــــــــ  .۳۶

 ـ .۳۷ و للدراسات  ةالجامعي، تحقيق مصطفي غالب، بيروت، رسائل الكرماني ةمجموع، ـــــــــــــ
 .ق۱۴۰۷النشر و التوزيع، 
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تحقيـق   ، اربـع كتـب حقانيـه   ، ضياء الحلوم و مصـباح العلـوم   ةرسالنظله، علي بن ح المحفوظي،  .۳۸
 ق.۱۴۰۷للدراسات و النشر و التوزيع،  ةالجامعي ةسسؤم ،مصطفي غالب، بيروت

 .تا بي ،دارالفكر ،، بيروتصحيح مسلممسلم نيشابوري،  .۳۹

 .۱۳۸۰اشراق،  ،زاده، قم مرتضي فتحي ة، ترجمدين ةجستارهايي در فلسفاستامپ؛  النر،  .۴۰

 ق.۱۴۰۷دارالكتاب العربي،  ،، بيروتشرح مسلمنووي،  .۴۱

 تا. ينا، ب يجا، ب ي، بويلأمدارک التنزيل و حقائق الت، ينسف .۴۲

 ـ، تحقالوجيز في تفسير الکتـاب العزيـز  ، يشابورين يواحد .۴۳ ، دمشـق،  يق صـفوان عـدنان داوود  ي
 .ق۱۴۱۵دارالقلم، 

 .ق۱۴۰۴ ،دار الاندلس ،لب، بيروت، تحقيق مصطفي غاكتاب الكشف ،جعفر بن منصوراليمن،  .۴۴

 ـمحمد بن عاشور، ب يق ابي، تحقالکشف و البيان عن تفسير القرآنثعلبی،  .۴۵  ـروت، دار احي اءالتراث ي
  ق.۱۴۲۲، يالعرب
 .۱۳۷۰الدين مجتبوي، چ سوم، تهران، حکمت،  چند تن از اساتيد فلسفه، ترجمه سيدجلال .۴۶


